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  چكيده

در  امـا ؛ است ضروري اماميه، وجود امام، بعد از نبوت، به ادله عقلي و نقلي، روشن در انديشه

 عصردر  علمي مرجعيت از آن انتفاع و ضرورتاين بين يكي از شبهات مطرح اين است كه آن

 چـه انـدازه   ، در دوره غيبـت استواري و كارآمدي ايـن ادلـه  و  پذير است چگونه توجيه ،غيبت

نگاهداشـت  ، تبـع آن بـه  اعتقـاد بـه مهـدويت و     به منظور تثبيت بـاور امامـت و تقويـت   است؟ 

بـا  ايـن نوشـتار    .به بازانديشي و تحليل خردورزانه نيـاز دارد اعتبار اين ادله  ؛وحيانيهاي  آموزه

هـايي منطقـي و    تاريخي ناظر به واقع، پاسـخ هاي  رويكردي عقلي و نقلي و با نگاهي به انگاره

استمرار : غيبت امام حي منتظر، داراست و از آن شماراقناعي به سازگاري ادله لزوم امامت، با 

گيـري   لزوم بهره و لغويت رسالت بدون تعيين جانشين و واگذاري شؤون؛ 6پيامبر وظايف

هاي بي بديل امام معصوم؛ نيـاز عـالم هسـتي، خاصـه      اصيل نبوت و داشتهاز مواريث انان مسلم

و   در دوره غيبت ؛ هدايت باطني قلوبهدايت تشريعيتداوم  لزوماسطه فيض؛ و نوع انساني به

  .انتظارزه آموتربيتي  نيز آثار

  .وساطت فيض هدايت، ،غيبت ، دورهامام غايب امام حي، ،ضرورت امامت: واژگان كليدي
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  rbehdar@gmail.com   استاديار دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول.  1
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  مقدمه

از ، تبييني مسـتدل  ترين مباحث كلامي مربوط به امامت پژوهي جا كه يكي از مهم از آن 

 بـا تحليـل   همـواره كـه  اسـت   ورزان دينـي رويكرد اماميه به ضرورت امامت است؛ بر انديش

كوشـا   كين مذهب تشـيع اين ركن رو دفاع از بالندگي رشد،در عالمانه و رصد شبهات مربوط، 

بين موجود و جنجالي  ، يكي از مسائل بسيار پردامنهتا كنونپس از طرح انديشه امامت . باشند

تمـام   ،بـه همـين دليـل   . سـت اصل امامت بـوده و ه علماي فريقين، بحث ضرورت و اثبات 

د امام را ضروري و واجـب  ؛ وجو)235ص ،5ج: 1409تفتازاني، (جز خوارج  ،اسلامي هاي هفرق

. انـد  خـتلاف كـرده  چگـونگي تعيـين آن ا   نيـز  وب نحوه وجوچيستي امامت، اما در  ؛دانند مي

روايـي، فلسـفي و عرفـاني،     تفسـيري و مـي،  انديشمندان اماميه، با رويكردهاي مختلـف كلا 

لزوم امامت شخص معصوم و منصـوب از سـوي خـدا     براهين و ادله عقلي و نقلي فراواني بر

ج، 2: 1405 علـم الهـدي،   :ك.ر( قاعده لطـف  .1 :ها عبارتند از ترين آن مهماند كه  اقامه كرده

ــي،  309ص ــيخ طوس ــي،  36ص: 1341؛ ش ــير طوس ــه نص ــي،  407ص: 1405؛ خواج و حل

؛ 424ص: 1411علم الهـدي، : ك.ر(ضرورت محافظت و پاسداري از دين . 2؛ )439ص:1415

و طبرســـي   261، ص2ج: 1411؛ حمصـــي رازي، 123، ص1ج: 1383شـــيخ طوســـي،  

 ،1334مجلسـي،  : ك.ر(هـي  الا هدايت عمومي و اتمام حجـت  .3؛ )22، ص2ج: 1362نوري،

قاعده . 4 ؛)25و24ص  ،2ج:1362 ،طبرسي نوري؛ 375ص ،1ج :1334فيض كاشاني،  ؛28ص

؛ )309، ص1ج :1363اي،  قمشـه الاهي  ؛504ـ   503ص ،2ج :1370ملا صدرا،(امكان اشرف 

ملا صـدرا،  (عنايت ربانيه . 6؛ )310، ص1ج :1363اي، قمشهالاهي ( لزوم وجود علّت غايي .5

 ـايشان علاوه بر آن ادله عقلـي  ....و) 484، ص2ج :1370 ه نقلـي فراوانـي در ايـن بـاره     ، ادل

 مجلسـي،  و196ص ،1ج :1385 صـدوق،  ؛180-178ص ،1ج :1365 كلينـي، : ك.ر(اند  آورده

نيسـت، بـه    بررسي ادله خصوصجا كه موضوع مقاله در ؛ ولي از آن)25-20ص ،23ج :1403

اي اسـت كـه    گيرد؛ پاسخ به شـبهه  دامه مورد بحث قرار ميآنچه در ا .پردازيم ها نمي آن طرح

باور به اند  خود خواسته ت دارند و به پندارامام رورتبر ض مانايي اعتبار ادله اماميه بهمخالفان، 

  .   جلوه دهند ، ناسازگارامامتاصل ادله اثبات وجود امام غايب را با 

تبيين مسئله آن است كه برخي از اشاعره و معتزله بـر فراگيـري مجمـوع ادلـه شـيعه و       
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 1؛لازم باشد بر فرض لطف بر خداوند اند كه مطرح كردهاي  چنين شبههبر قاعده لطف  ويژه به

ه هدايت و اطاعت و پرهيز از معصـيت، چگونـه بـدون    فراهم شدن زمينولي اين لطف، يعني  

بـه  . داند ن امامي را واجب نمينصب چني شود؟ در حالي كه شيعه اصل ميامام ظاهر و قاهر ح

، امامي است زنده، ناظر و تواند لطف باشد ميبه باور شما آنچه : گويند مي ديگرسخن، به شيعه

 او نيـز سرپرسـتي امـت و   . هاي خود را با او در ميان بگذارنـد  مردم او را ببينند و نياز ظاهر تا

هـا   يها پاسخ دهد و دشوار علمي و عملي آنهاي  پرسشبه  عهده بگيرد وها را به  هدايت آن

 نصب چنين امامي گاه در دوره غيبت، اين شؤون را از او توقع نداشته؛ پس آن. را بر طرف كند

 :ك.ر( .دانيد، صلاحيت لطف بودن را نـدارد  آنچه را واجب مي از آن سو، دانيد و را واجب نمي

  .)366تا، ص قوشجي، بي و 241ص ،5ج :1409تفتازاني، ؛ 260ص ،2ج :1342 فخر رازي،

اين ) ق415م(اولين بار عبد الجبار همداني از سوي عامه،رسد  شايان ذكر است، به نظر مي

ها، اعم از اشـاعره   و پس از وي، اكثر آن )509ص: 1422معتزلي همداني،(كرد  مطرحايراد را 

فخـر رازي،  ؛ 131ص ،5ج :1423آمـدي،  : ك.ر(انـد  آورده و معتزله آن شبهه را در آثار خـود 

 ،6و ج 100ص ،1ج :1406 ابـن تيميـه،  و  577ـ 578ص ،3ج :1417ايجي، ؛430ص :1353

 شـيخ مفيـد   اولـين بـار  بتوان گفت شايد  ،شيعي انديشمندان در بينديگر،  سوي از. )389ص

شــيخ : ك.ر( انــد هبــه ايــن شــبهه پاســخ داد )ق436م(ســيد مرتضــي و بعــد از او) ق413م(

طوسـي،  (پـس از ايشـان، شـيخ طوسـي     . )415ص: 1411علم الهدي،  و 45ص: 1413مفيد،

ابن ؛ )362ص: 1413علامه حلي، ( علامه حليو خواجه نصير الدين طوسي؛ )300ص: 1406

اند؛ ولي  همطرح كردنزديك به هم  هايي پاسخ... و  ) 63ـ 62ص :1417بحراني،(ميثم بحراني 

 رسـد  بـه نظـر مـي    كه خواهد آمـد،  اي دارد؛ چنان الفان زواياي گستردهجا كه اشكال مخ از آن

شـبهه را   ، مكفـي و جـامع نبـوده و تمـام ابعـاد     اتقان داده شده در عين صلابت وهاي  جواب

هـاي   علاوه بر تشريح و تكميل پاسخبدين جهت در اين تحقيق سعي شده . دنده نميپوشش 

  .توجه شده، اشاره شودتر به آن  جديدي كه كمهاي  پاسخ پيشين،

ضـرورت   مسـئله  رادلـه د  برخي ازشيعه و  دعايهر روي، اساس ايرادي كه به اصل مبه 

كـه مـردم    رسي جامعه به امـام غايـب و ايـن   عدم دست اند، اين است كه با فرض امامت آورده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند؛ اما  البته اشاعره با توجه به مبتني بودن اين قاعده بر حسن و قبح عقلي، از اساس آن را  نپذيرفته.  1

 .دهند تزله، ضمن قبول اصل قاعده، صغراي آن را مورد خدشه قرار ميمع
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 خدشـه پذيرنـد؟   ه گرفـت آن دلايـل  توان نتيج نميآيا  شوند، مندحضور او بهرهتوانند از  نمي

كارآمدي ندارند و لذا اصل ضـرورت  ،در عصر غيبتو يا  و اعتبار لازم را ندارندجامعيت  وگويا

 بـر مـدعاي  نبايد شيعه ايـن همـه   لذا  د؛شو هاي امام به طور كلي منتفي ميامامت و كاركرد

كـه بـه   داشـته باشـد؛ زيـرا همـان ايـرادي را      اصرار  هزار و چهارصد ساله خودقرائت امامت 

توان پـذيرفت، بعـد از سـپري شـدن      با چه توجيه عقلاني مي كه(داشت  د روا ميمخالفان خو

، بـدون وجـود متـولي منصـوب     بشـر،  براي هدايت و تعاليعالي بعثت  رسالت، اهداف دوران

؛ چرا كـه  خودش شدمتوجه  پايان غيبت صغرا باو  به سه قرن پس از نزديك )يابد؟ ميتحقق 

خبـري از حفـظ ديـن و     نه ، نه اثري از آن لطف است وامام مفروض در جامعه با عدم حضور

  .رساني امت توسط او منتفي است و به كمال امام نقش هدايتي و تربيتي كه شريعت؛ چه اين

  پاسخ خواجه طوسي و برخي محققان 

هـا   تـرين پاسـخ   ، مناسب است به يكي از قديميبيان اصل مطلب در اين پژوهش قبل از

در عبـارتي  محقق طوسـي  :امام غايب بپردازيم ناسازگاري دليل لطف با اثبات درمسئله توهم

اصل وجود امام لطفـي   ؛»آخر و عدمه منالطف  وجوده لطف و تصرفه«: فرمايد نغز مي كوتاه و

  .)362ص :1413علامه حلي، ( ما است ي ديگر و نبود امام از سوياست و تصرف او لطف

  : دفرماين در آثار خود مي اه و نيز برخي از محققانعلامه حلي در شرح اين جمله كوت

حفظ كرده، از زيادت او احكام و شرايع را . 1چرا كه  ؛لطف است ذاتاًاصل وجود امام  ،اولا

كه حكـم او   التفاتشان به اين باور داشتن مكلفان به وجود امام و. 2 ؛شودآن مانع ميو نقصان 

از فساد و نزديك شدن به  ها خود موجب بازداشتن آن است؛ كه اينايشان در هر زمان نافذ بر

  . امر بالضروره معلوم است گردد و اينصلاح مي

اما اين لطف بودن تصرفات امام، به تمام  ؛ترديدي نيست كه تصرف امام لطف است ،ثانيا

آفريده شدن امام و تجهيز وي به قدرت و علم، نص بر ) الف: استمبتني بودن امور سه گانه 

دفاع از حريم امامت و قبول  ياري دادن امام،) ج ؛قبول امامت و تحمل آن) ب و نسب او؛ اسم

امر دوم، بر امام واجب است . شده است اجراامر اول، بر خداوند لازم است و . اوامر و نواهي او

. انـد  امر سوم، بر امت واجب است كه متأسفانه زير بار مسـؤوليت آن نرفتـه  . شده است اجراو 

 باشدم، بلكه به خاطر تقصير امت مي، نه به خاطر قصور خداوند يا امامنع لطف كاملبراين، بنا

ــي،( ــ  62ص :1417بحران ــي، ؛63ـ ــه حل ــي رازي،  ؛363ص :1413علام  ،2ج :1414حمص
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  . )331ص :1422فاضل مقداد،  و 254ص

حتـي  د امـام  لطف بودن نفس وجو ،زيرا با اين جواب ؛و مناسب است مذكور مقبول پاسخ

رسـد   شود؛ ولي با ملاحظاتي به نظر مـي  غايب و از طرفي قصور مردم در عدم انتفاع ثابت مي

حفظ شريعت توسـط  (لطف، فقط به دو مورد اين در تشريح  كه اين :اول: كامل و جامع نيست

سـخني   اشاره شده و از ديگر بركات وجودي امام) امام و تأثير تربيتي باور مردم به وجود امام

   .ان نيامده استميه ب

 ،كند امامي كه در دوران غيبت از ديدگان مسـتور اسـت   نمي كه اين بيان روشن اين: دوم

  ورزد؟  كام ديني مبادرت ميواحها  به نگهباني از آموزه به صرف وجود مبارك خويش چگونه

بـا  آيـا  اسـت؟ يعنـي    الزاما مثبِـت ضـرورت   ،كند آيا بيان  منفعت كه معلوم نمي اين: سوم

   اثبات كرد؟ را اماموجود بديل  توان نقش ضرروي و بي مي سندگي به اين دو كاركرد،ب

تصرفات محسوس و  تنها بهآيا لطف بودن تصرفات امام كه تبيين نكرده است  اين: چهارم

  ؟ )عدمه منا(اند  شده ها محروميت از آن گاه مردم خود سبب ؛ آنشود مادي خلاصه مي

امـام چيـزي غيـر از تصـرفات      نفس وجـود  از آن جواب فهميده نشد آيا كار ويژه : پنجم

باشد، يا همان تصرفات اوست تا در نتيجه بيان دو لطف در عبـارت   امام مي) مادي و معنوي(

لطف بـودن  «چه بسا شارح اين متن، يعني مرحوم علامه حلي در شرح : بي وجه باشد؟ ششم

ن اصل و تصرفات ايشان خلط كرده است، چرا كه در ذيـل توضـيح   ، بين اي»اصل وجود امام

  . لطف بودن اصل وجود، به دو نمونه از تصرفات امام اشاره كرده است

دچار اختلاف قرائت است؛ لذا » هاء«ضمير از خواجه، مرجع »عدمه منا«در عبارت : هفتم

عـدم   چيسـت؟ آيـا بـه    ابهام موجود در اين جمله، به حال خود باقي است كه بازگشت آن به

؛ يا حي موجود است 4امام زمان ،چرا كه به اعتقاد ما ؛باطل است است؟ اين قول نفس امام

 :1422و فاضـل مقـداد،    363ص: 1413علامـه حلـي،   ( ؟است تام امام كامل وعدم لطف به 

چنـدان بـا     نمايـد؛  اين احتمال گرچه درست مي. )188ص: 1377و مقدس اردبيلي،  330ص

كه طبق ظوابط نحوي، اصل بر ذكر مرجع  رسد؛ چه آن دبيات عرب موافق به نظر نميقواعد ا

شعراني، (است  عدم تصرفات امام» عدمه«كه مرجع ضمير در  يا اين. باشد ضمير در جمله مي

تصـرفات مـادي و    ،چرا كه اگر منظور اين احتمال نيز مبهم و نامعلوم است؛. )509ص  :تا بي

رسـت  تصرفات اعم از مادي و غير مادي باشد، ناد ،اما اگر مراد ؛درست است ،محسوس باشد
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تصرفات  كه امام غايب در كاربست ايم پذيرفته است و پذيرش ديدگاه مخالف خواهد بود؛ زيرا

ناكارآمد بوده؛ پس در عصر غيبت، لطف بودن تصرفات  )سبب تقصير مردمه ب(خود غير مادي 

البته در اين بين، بـراي مرجـع   . بارت مخالف خواهد بودشود و اين با منظور ع امام منتفي مي

است كه ايراد پيش گفته در » عدم حضور امام«باشد و آن  ديگر متصور مي احتمالضمير يك 

  . يابد اين مورد نيز مصداق مي

كه اهل سنت بـا طـرح ايـن     ات  مذكور نبايد از اين مسئله غفلت ورزيدعلاوه بر ملاحظ

 يكي نظريه باور به فايده بخـش بـودن   :اند دو مطلب را مورد هدف و خدشه قرار داده ،شبهه

پاسـخ  . دعا و ادله اماميه بر ضرورت امام معصـوم ماصل  ،و ديگراست امام غايب  اصل وجود

افع شبهه دوم و وافي رتواند نمي ؛ وليشبهه اولي باشدسوي قدماي شيعه شايد دافع از  مذكور

  .باشد پاسخبه 

  دلايل سازگاري اصل ضرورت امامت با غيبت 

مخالفـان، يعنـي ناكارآمـد    گويي دقيق و كامل به اين شبهه دو سويه  براي پاسخ ادامهدر 

حـي  اعتقاد بـه نقـش وجـود امـام     و نيز ايراد به مدعا و ادله اماميه بر لزوم امامت  جلوه دادن

توجه به روايات اسلامي، آثـار عالمـان   مطالبي را  با  ،م كه در دو بازه زمانيغايب؛ نيازمند آني

 ،بر ايـن اسـاس  . دوره غيبت يكي عصر حضور و ديگري :ديني و حقايق تاريخي مطرح كنيم

ز دلايل لزوم نياز امت به امام باز خواني بايست بار ديگر برخي ا مي، براي عصر حضور امامان

محـروم   ،فوايد و الطـاف امـام  از  از بخشي به ناچار ،اگر در دوره غيبت شود تا  پنداشته نشود

در كه  ؛ چه ايننيستي  ضروروجود معصوم بعد از پيامبر ؛ پس در دوره قبل از آن هم يما هشد

و هـم بـه  فوايـد و آثـار     شود غايب اشاره  ام حيلازم است هم به ضرروت وجود ام بازه دوم

  . وجودي ايشان بپردازيم

  6پيامبر نوشؤ تداومو  وظايف مانايي .1

در برابـر   رسـالت خـود   در مدت بيست و سه سـال  6ترديد پيامبر گرامي اسلامبدون 

 ،هـي تبيين وحـي الا  ابلاغ و از جمله ؛بر عهده داشتندي مختلفي ها وظايف و مسؤليتجامعه 

ومـت و زعامـت سياسـي؛    ؛ تشـكيل حك مردمتربيت و رشد  تشريع اهداف و مقاصد آن براي 

 هوعات جديـد در حـوز  موض ـ ؛ طـرح انتماعي مسلماناحكام فردي و اج بيان مرجعيت ديني در
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و رد  دشـمنان  ويـژه  بـه قشرهاي مختلف جامعـه،   هاي هپاسخ گويي به شبه ؛وظايف و احكام

از  دينـي و جلـوگيري  هـاي   محافظت و پاسداري از كيان آمـوزه  ؛بر حقانيت اسلام راضاتاعت

 ـ   ،قضاوت و ها وقوع تحريف و بدعت در آن سـبحاني،  ( هـي ي الاتطبيق و اجـراي قـوانين كل

  .)16، ص4ج: 1412

به اقتضاي اسباب  6از سوي ديگر مسلم است در طول بيست و سه سال رسالت پيامبر

و فقدان زمينه، اولاً، ابلاغ تمام آيين اسلام امكان پذير نبود؛ ثانياً، فرصت رساندن اين بخش 

عالميـان و آينـدگان تـا روز    رسـد بـه تمـام    آن عصر ميسر نشد، چه به همه مردمِ ها  از آموزه

 6نه خداوند متعال دستورات اسلام را نـاقص بـه پيـامبر   : گويد جا شيعه مي در اين .قيامت

ا ناقص براي مردم بيان كرده اسـت؛ ولـي همـه آنچـه را     ها ر آن 6وحي كرده و نه پيامبر

ص خـود  ، بلكه همه دستورات را به شاگردان خـا نگفتندعموم مردم  ند، برايدمونكامل بيان 

 .)32ـ31ص :1381مطهري،: ك.ر(آموختند 

در حـوادثي   ،6، حاكي از آن است كه  پس از رحلت پيامبرموثق هاي تاريخيگزارش 

 پيگيري و اجراي آن وظـايف را ضرورت  ،شؤون مانايي با التفات بهجامعه اسلامي رخ داد كه 

امت اسـلامي،   د كه شو ميا را به اين واقعيت رهنمون سازد و م بر ما معلوم مي بيش از پيش

 :رويدادها عبارتند از برخي از آن .به شخصي پيامبر گونه و معصوم محتاج بود افزون از قبل
 ـالاهـي و سـنت نبـوي    اي از آيات  تفسير پارهفهم و در  اختلاف شديد  سـلمانان و  ين مب

البخاري،  و 5ص ،2ج :1410ابن الأشعث السجستاني، ( ها در احكام عملي آن جديهاي  نزاع

امان شبهات ويرانگر از سوي غير مسلمانان به عقايد  بي هجوم ؛)2062ح ،7ـ6ص ،3ج :1401

، 1378، علامه عسـگري ( 6اسلامي؛ شيوع هزاران حديث مجعول پس از رحلت نبي اكرم

 و 7و 3 و 2ص ،1ج :1374الـذهبي،  ( جلوگيري از نقل و نوشتار حديث ؛)تمام مجلدات كتاب

 :1374 الـذهبي، (؛ دستور به سوزاندن احاديث توسط خلفـا  )343ص ،67ج :1415ابن عساكر، 

ابـو   و 53 ـ ـ 52ص :1974الخطيب البغدادي،  ؛188ص، 5ج :تا محمدبن سعد، بي ؛5ص ،1ج

: ك.ر(يير و در معرض دگرگوني قرار گرفتن روايات و سـنت نبـوي   تغ؛ )127ص :1404 ،زهو

و  208ص ،1ج :1403الشافعي،  ؛7050ح، 87ص، 8و ج 530، ح134ص ،1ج :1401البخاري، 

اسـلامي از   اند كـه جامعـه   ها، همه گوياي اين حقيقت و غير اين )86-68ص :1430قزويني، 

تداوم  6ياد شده، پس از وفات رسول خدا يك سو نيازمند آن بود كه اجراي وظايف خطير
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منصـوب از   معصـوم و  شخص عالم،بدون وجود ( امت هم به تنهايي خودز سوي ديگر ا. يابد

 . كيان دين قادر نبود از و نيز صيانت مهم نيازهايبه اين  بر پاسخ ) سوي خدا

يـت  جامع از  هايش دستورات و برنامه مدعي است ي كهخاتم ، دين، پرسش اين استحال

سـعادت دنيـا و   براي همه عالميان راهكار دارد و هر آنچه مورد نيـاز   بوده، و شمول برخوردار

ادعـاي   اش، آورنده پس از حياتتواند  ميكند؛ چگونه  ميا روز قيامت تأمين ست ت ها آن تآخر

 مقدس در مـتن ديـن بـراي جبـران آن وظـايف خطيـر       آيا شارع ا ثابت كند؟بزرگ خويش ر

براي جانشـيني   واگذار كرده يا ها را به خود امت  ده و آناهمال كر يا انديشيده است،تدبيري 

 را معرفي كرده است؟ در اين امور شخص خاصي شپيامبر

يف و مصونيت آن از تحر كند براي حفظ شريعت خاتم و اقتضا ميهي ترديد حكمت الا بي

وند و پيامبرش به مردم معرفي شود تا ، شخصي شايسته از سوي خدانيز براي استمرار هدايت

  .باشدهاي ياد شده گشته و نگاهدار شريعت و مفسر آن  ر مسؤليتعهده داپس از او 

توانند عهده دار آن وظايف باشـند، ديگـر بـه     با وجود عالمان دين كه  مي ،گفته شوداگر 

اي  شـك مجموعـه   تعيين شخص خاص از سوي شارع چه نيازي اسـت؛ خـواهيم گفـت بـي    

كه بـراي   شود پيدا ميها و نيز مذاهب گوناگون در شريعت خاتم  ها، تشتشت  قهتفراختلافات، 

كه اگر پيروان هر مذهب بخواهند حق را دريابند و اين كـه   ها، به شاخصي نياز است رفع اين

توانند در كار دعوت  علماي امت ميبله ؛ بروند ن شاخصحق با چه كسي است؛ بتوانند سراغ آ

دخيل باشند و اجراي وظيفـه نماينـد؛   ) امام معصوم منصوب(، جانشين پيغمبر و تبليغ و ترويج

 .)53ص :1366مطهري،(باشند ها  لافريشه اخت حلنهايي  توانند مرجع نمي ولي

ديـن   ههـي در تبيـين معصـومان   ن اشخاصي كـه از ضـمانت الا  بنابراين، بدون وجود چني

غـرض از بعثـت    معناسـت و  كامل الاهي بي سخن از دسترسي مردم به دين ؛برخوردار باشند

 مـأمور  ،از جانب خداونـد  )منصوب امام معصوم،( فردياز اين رو، چنين . نخواهد يافتتحقق 

اولي است و  ر فرد ديگري به رياست و زعامت امت،از ه استمرار تحقق وظايف رسالت بوده و

 . نابخردانه خواهد بود جود او، سخن گفتن از امامت ديگرانبا و

  ر امامتياز ذخا گيري از مواريث نبوت با بهره انانمند شدن مسلم بهره. 2

 در جامعه ،نياز به وجود امام معصوم 6با فقدان شخص رسول اكرم ،كه اشاره شد چنان

و دارد؛  داشـته  ديگـري ضـرورت  براي تحققق و تداوم اهداف عالي بعثت، بيش از هر چيزي 
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شـكننده  بسيار سـخت و   آن شرايطدر  شريعت، ولي نبايد ناگفته گذاشت كه اين نهال نوپاي

وغ فكـري، رشـد و   بل ـچرا كه مردم بـه   ؛شتداتياج اح ويژه به مراقبت و آبياري، صدر اسلام

از ايـن   .خودكفا باشند و حفظ شريعت تفسير دينو  فهمتا در  بودند نيافته دست علمي كمال

به هم  هها و احكام شريعت، جامع هآموز رسالت، كاربست دستيابي به مقاصدبراي  همچنان ،رو

ه بود نيازمند ست،صون از هر گونه خطااعلم و مهي كه الا حاكم به وجود همو  ت دينيكماح

 .و هست

 دو ساز ،احكام و جامع دقيق و تبيين امت ي معتقدات دينيبالندگ تكميل و  برايپيداست 

بـا   .يكي مرجعيت ديني و علمي و ديگري مقام سياسي و قدرت اجرايـي  :دنموميكار لازم و 

هاي طمع ورزانه حاكمان جور و نيز تـرس و   تندات متعدد تاريخي، از جمله انگيزهسبه متوجه 

در اندك زماني حاصل نشد؛ ولي بايـد   جز :سياسي ائمه اطهار عف مردم، مقام حاكميتض

ين معـارف و مرجعيـت دينـي در تفصـيل و اجـراي      تبي پذيرفت ايشان در جايگاه علمي براي

همـه   نـد بـا آن  ا ه، توانستجا كه زمينه فراهم بوده آن و تا اند داشته زيادي احكام، دستاوردهاي

معارف و هم فروع قواعد ناب اسلام را استوار كـرده و از   ، هم اصولديتها و محدو كارشكني

ديني و اخلاقي   فروعهزاران مسئله كلامي و  آوري شاهد اين ادعا، جمع. اهباني كنندنگ ها آن

علاوه بر  :مكتب نوراني، اهل بيت در آن .ستا اكابر اصحاب توسطشيعه  در جوامع روايي

ر همه حوزها و د يممتاز اند شاگردان هعلمي توانست ـ رشته دينيها ده رشد و پيشبرد تاسيس،

ور تا مسلمانان همچنان به واسـطه آنـان از ذخـائر امامـت بهـره      تربيت كنند هاي علوم رشته

 . باشند

صدر اسلام سبب شـد از   علمي، ديني و سياسي در طول سه قرن هايهمه اين مجاهدت

ائه شود و اين دين از آسـيب  تبييني عالمانه و معصومانه ار ،وحياني آنهاي  دين خاتم و آموزه

حقيقي اسلام نـاب از   ان و تحريفگران و بدعت گذاران محفوظ بماند، تا پيروانشبهات مغرض

 .و راه هدايت و نجات را بيابند و حجت بر همگان تمام شود آن بهره برند

ه توانسـت  :امـان معصـوم  كه در سايه بركات  ام مذهبيآيا پرسش اين است  جا در اين

بهره بـرداري از آن  توصيه به و پيروان خود را با  بهايي ارائه كندگرانهاي  و اندوختهها  سرمايه

 ،محروم كرده هيعظيم الا مذهبي كه خود را از چنين ذخيره و نيزر به رستگاري برساند؛ يذخا

پيروانـي بـه اسـتمرارِ    چنان مكتبي با چنـين  حال آيا با سپري شدن دوره حضور،  اند و يكسان
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 نياز ندارد؟) غيبت گرچه به مصالحي در پس پرده(پيشوايي و وجود جلوداري آسماني 

تا حدودي نياز عينـي و ضـروري    ،اي معتبر و محكم با چنين داشته و پشتوانه مسلم است

پـذيرش  آمادگي لازم براي  و جامعه به تعالي و به وجود امام ظاهر، در ميان مردم كاسته شده

 كه همان مرجعيت ديني(مهمترين فلسفه ضرورت امام در جامعه  زيرا؛ دوره غيبت رسيده بود

اي  البتـه در دوره  ؛غايـب  توسط يازده امام حاضرِ ظاهر و يك امـام حـي   )مردم بود و هدايت

توسـط  ) اغيبـت كبـر  (اي ديگر نهادينه و در دوره ،با وساطت نايبان خاص) غيبت صغرا(كوتاه 

علَينَا إلِْقَاء الأُْصولِ «: نددفرمو 7كه امام رضا چنان؛ و تكميل شد تشريح) عالمان( نايبان عام
التَّفَرُّع ُكملَيع و ُكم245ص ،2ج :1403مجلسي، ( »إلَِي.(  

وبه منظور پاسخ گـويي   جبران مصلحت غيبت براي 4امام عصر شخص ،بر اين اساس

ترين ساز و كار را رجوع مردم بـه مجتهـدان جـامع     يبه نيازهاي ديني، فردي و اجتماعي، عال

ديثنَا فـَإِنَّهم       « :است الشرايط مقرر فرموده ا إلِـَى رواةِ حـ ةُ فـَارجعِوا فيهـ و أَما الْحوادثُ الْواقعـ
  .)482ص ،2ج :1395شيخ صدوق، (حجةُ اللَّه  حجتي علَيكمُ و أَنَ

 مرجـع دينـي  عصر اجتهاد، باز هم به  دوره غيبت ور زماني، حتي در هكند  ادعااگر كسي 

؛ موجـه نيسـت  اين ادعا  اجتهاد نيز احتمال خطا وجود دارد؛چرا كه در  ؛است نياز) امام(معصوم

 كه در فـروع و جزئيـات  بل ،احتمال خطا نه در اصول و مباني دين ،كه در عصر غيبت اين زيرا

قياس مـع الفـارق    ،كند و قياس آن دو است كه خطاي آن به اصل دين آسيب وارد نمي دين

 .)145: 1388قدردان قراملكي، (است 

  در پيدايش و پرورش ممكنات نقش وساطت فيض. 3

بـراي انسـان    بسيار مهم تكويني ديدگاه اماميه، يكي از شؤونبا توجه به نصوص ديني و 

، عـالم تكـوين را بـه    متعـال  بدين معنا كه خداونـد ؛ تبودن اس »واسطه فيض«، شأن كامل

بـه ديگـر    .كنـد  ، تـدبير و اداره مـي  :و ائمه اطهار حجت خود، از انبيا واسطه وجود شريف

ايـن  و فيوض بيكران خود را به طور كلي و مطلق از مجـراي  ها  خداوند متعال رحمت، سخن

  .رساند مي خود تمام عالم و بندگانبه  ذوات مقدس
حامـل  «كـه   به معني اعتقاد به وجود انسان كـاملي اسـت   ،اعتقاد به امامت منظر، از اين

 ـ«، مام چون انسان كامل استا. محور عالم امكان استو » معنويت كلي انسانيت  »االله ةخليف

چـون واسـطه    است، واسطه فيض خدا روي زمين اسـت و  االله ةخليفروي زمين است و چون 
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، خود و پرورش هم در ايجاد و هم در بقا ،هستي و موجوداتفيض خدا روي زمين است، همه 

اين وابستگي هستي و بقـاي سـاير ممكنـات بـه     . وي وابسته و نيازمند استبه وجود نازنين 

 ،الصـغير  جـلال ؛ 184-109ص: 1396ميـر بـاقري،   : ك.ر( هم از طريق عقل 7وجود امام

فاريـاب،  و  428-189ص :1387لطيفـي،  ؛ 33-30ص: 1360؛ حكيمي،133-101ص: 1419

 ،1ج :1365 كلينـي، : ك.ر( قابل اثبات است و هم از طريـق نقـل  ؛ )38-23ص ،3ش :1392

نعمــاني، و  25-20ص ،23ج :1403مجلســي،  ؛196ص ،1ج :1385صــدوق،  ؛180-178ص

  ). 139ص: 1397

آمـوزه  كـه   حكـيم ملاصـدرا  تنها به سخن  ،مناسب است از بين دلايل عقلي :دليل عقلي

  : ؛ اشاره كنيمه استبر اساس علت غايي تبيين كرديادشده را 
ت آفريد؛ بدين بيان كـه زمـين را   سموجودات را بر اساس شرافت و خ، خداوند متعال

آخرين درجه انسـانيت  . نبات را براي حيوان و حيوان را براي انسان آفريد، براي نبات

عـالمِ زمينـي و    انيعني سـلط ، جاست كه به مقام امامت رسيده و انسان كامل نيز آن

به جهت انسـان كامـل آفريـده     ،انسان و آنچه در اين دنياست، بنابراين. جانشين خدا

، وجـود نداشـته باشـد   ، اگر آنچه عالم براي او آفريده شده، ؛ در اين صورتاست شده

  .)488-487ص، 2: الف1366، املاصدر( عالم نيز وجود نخواهد داشت

ويني خـداي سـبحان بـر موجـودات را بـا ولايـت       ايشان در جايي ديگر رابطه ولايت تك

  : كند گونه تبيين ميهي اينتكويني خليفه الا
اقتضاي بسط مملكت الوهي ، چون حكم سلطنت واجب ذاتي ازلي و صفات علياي او

به واسـطه آفـرينش هسـتي منـدان و پديـدار      ، و گسترش پرچم ربوبيت او را داشت

ريزي پهنه وجود و  و گواهي امور و برنامه ساختن حقايق و در اختيار گرفتن همه چيز

هـا   بـدان ، استمرار بخشي به روزگار و حفظ مراتب وجود و برفراشتن مناصب شـهود 

؛ از ذات قديم بسيار بعيد بـود ، واسطه به اين امور پرداختن بي ،از سوي ديگر .پرداخت

اي حكيم خد، بنابر اين. هيچ گونه تناسبي نيست، زيرا ميان عزت قديم و ذلت حادث

عهده دار شؤون تصرف وولايت و ، وجود جانشيني را بايسته ساخت كه به نيابت از او

  .)302ص، 2ج: ب1366، ملاصدرا( حراست هستي باشد

  : 7امام باقر :دليل روايي
عفر امأَنَّ الْإِم نَ  لَوضِ  مرُ بِأَ  الْأَرحْالب وجما يا كَمهلَبِأه تاجةً لَماعسهلاگر زمـين   ؛ه
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قرار  اهلش را مضطرب و بي، ؛ چون دريايي كه با موجشاي از امام خالي بماند لحظه

  ).179ص، 1 ج: 1407، كليني( اهل خود را در اضطراب خواهند افكند؛ سازد مي

زمـين  ، اي امام روي زمين نباشدايشان در روايت ديگري نيز تصريح كردند كه اگر لحظه

، صدوقشيخ ( برددر خود فرو مي ،روي خود داردرا به بيرون ريخته و آنچه ، آنچه در خود دارد

  .)202ص، 1ج: 1395

 ،ابوحمزه ثمالي در روايتي صحيحه كه در بسياري از متون حـديثي نقـل شـده اسـت    نيز 

  : فرمودند7ماند؟ امامآيا زمين بدون امام باقي مي: پرسيد7وقتي از امام صادق

، كليني( پاشدفرو مي، ؛ اگر زمين بدون امام باقي بماند لسَاختَ إِمامٍ ُبغَِيرِ الأَْرض بقيتو لَ«

، ؛ نعمـاني 30ص: 1404، بابويـه قمـي  ؛ ابـن 488ص: 1404، ؛ صفار قمي179ص، 1ج: 1407

  .)138ص: 1397

كردنـد؛  بر اين حقيقت تأكيد مي »اركان الارض«با مفاهيمي همچون  :امامانگاهي  

  : كندچنين نقل مي 7عمر در روايتي صحيحه از امام صادقبن كه مفضل چنان
ملَهعج لّ اللَّهجزَّوكَانَ عضا أََرأَِنْ لْأَر  يـدـه  تَملَاركـان  را  :انامام ـ، ؛ خداونـد بِأه

  ).196ص، 1ج: 1407، كليني( زمين قرار داد تا زمين اهلش را نلرزاند

  : آمده است 6در روايت معروفى از پيامبر اكرم
مجلسـي،  ( جعلَ اللَّه النُّجوم أَماناً لأهَلِ السماء و جعلَ أهَلَ بيتي أَماناً لأهَلِ الْـأَرضِ 

   ).342، ص23ج: 1403
  : فرمايد در توقيع شريف نيز مي 4حضرت مهدي

بِالشَّمسِ إذَِا غيَبها عنِ الْأَبصارِ السحاب في غيَبتي فَكَالانتْفَاعِ  بي و أَما وجه الانتْفَاعِ
، 2ج : 1403طبرسي، ( أَمانٌ لأهَلِ السماء  النُّجوم  و إِنِّي لَأَمانٌ لأهَلِ الْأَرضِ كَما أَنَ

  .)471ص

  : است آمدهنيز در زيارت شريف جامعه كبيره  
بِكُم نَزِّلُ  وبِكُ  ي ثَ وَالْغيضِ     ملَـى الْـأَرع أَنْ تقََـع ماءالس كسمي    ـهشـيخ  ( إلَِّـا بِإذِْن

 ).615، ص2ج: 1413صدوق، 

پايان روزگار به دست ماست آيا پرسيدند كه  6از رسول گرامي 7امير المؤمنين علي 

آغـاز و   6پيـامبر ند؟ ديگري و چه كسي جهان را بايد به عدل و داد هدايت كبه اختيار يا 

  : ام اين عالم را به دست معصومان دانستانج
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»نَّا، بِنَا فَتَحلْ مب  نَ      اللَّهي ف بـ و بِنَا يخْتم، و بِناَ ألََّف اللَّه بينَ الْقُلُوبِ بعد الشِّركْ، و بِنـَا يؤلَِّـ
در فرجـام و انجـام   ند، تدودماني كه در آغاز جهان سهم تعيين كننده داش ـ ؛»الْقُلُوبِ بعد الْفتْنةَِ

زيرا انسان كامل به اذن خدا هـم  ؛ )66ص: 1414شيخ طوسي، ( جهان هم نقشي اصلي دارند

چنانكه  ؛)77ص: 1389، جوادي آملي( در آغاز و هم در انجام تكوين و تشريع سهم بسزا دارد

  : است آمده 4ه در شأن ولي عصرليددر دعاي ع
ا وْنيالد تيقب هقَائِزِقَ ببر هنمِى  بيرالْو  اءمالس و ضالْأَر تَتَثب هودجبِو مجلسـي،  ( و

  ).423ص: 1423
و اساسـاً بـه مسـئله    م است به اصل وجود شريفش متقو ،امام روشن است كه اين جايگاه

ه در دوره غيبت نيز تحقق يافت ـ پس اين شأن. در ميان مردم ارتباطي ندارد حضور يا غيبت او

و چنـين فايـده و نفعـي داشـته      وجود امامصرف پس هرگاه  .غيبت مانع آن نيسترويكرد و 

ه اصل وجود امام وابسته باشد؛ پيداست كه تصرفات دين و دنياي مردم ب يانتظام جهان و بقا

 .وي، چه اندازه  تأثير گذار و پر فايده خواهد بود

 ـاهل سنت، از جمله اما برخي از   يـا نـاتواني از درك ايـن نقـش     تقوشجي به سبب غفل

مترتـب  همه بركات و آثاري كه بر امام موجـود غائـب   : بديل نفس وجود امام، آورده است بي

لـذا ديگـر از امـام    . مترتـب دانسـت   ،شود بر اعتقاد به امامي كه بعدا خلق مي توان ، ميهست

در حـالي   ؛ )474ص: تـا  بي، قوشجي( نيازيم بيرود، د، ولي غائب كه انتظار ظهورش ميموجو

تا با حصول منافع اعتقاد به ، و رهبري بشر نيست راهنماييامام تنها براي وجود كه بيان شد 

نياز شويم؛ بلكه براي ايشان شؤون  بي )غائب( از امام موجودي كه بعدا خلق بشود؛ امام موعود

  .مقرر است در ايجاد و بقابه ايشان چون واسطه فيض و وابستگي عالم و موجودات ديگري 

كامـل و  هـاي   در وصف انسـان ، در دعاي ناحيه مقدسه از اعمال ماه رجب 4امام عصر

، 2ج: 1411، شـيخ طوسـي  (» فبهم ملأت سمائك و ارضك«: فرمايد دوده طاها و ياسين مي

چـون ايـن ذوات   ؛ از نعمت هستي برخوردارنـد ها با وجود امامان  و زمينها  آسمان ؛)804ص 

تنهـا امـام    ،امامي كه واسطه فـيض اسـت   ،پس .هي هستندسناي الاقدسي مظاهر اسماي ح

  .)105ص: 1389، جوادي آملي(خواهد آمد  كه بعدا ينه امام ،منتظر حي موجود موعود است

لازم همـواره  : تـوان گفـت   به هر رو در بررسي و جمع بندي اين دسته نصوص مأثور، مي

همچـون   ،هـا  در ميان انسانعالم ربوبي مرتبط با جهان غيب و  ،فردي كامل و برگزيدهاست 
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فيض ميـان عـالم    ، وجود داشته باشد تا مجراي جريانپرده غيبت ، ولو در پس4امام زمان

غايت است و ميـان عـالم    ، بيوگرنه حركت استكمالي افراد انساني؛ ربوبي و نوع انساني گردد

 به انقراض محكوم است، غايت بي بديهي است نوع. ارتباطي نخواهد بود، ربوبي و نوع انساني

  ) .86ص: 1381يزدي مطلق و همكاران، (

: كنـد  اين دريافت همان رهيافتي است كه هانري كربن در سخن خود بـدان اشـاره مـي    

  : كند نقل ميچنين ي از پرفسور هانري كربن يعلامه طباطبا
گفـتم   ،مزمينه اديان  ارائه كـرد هنگامي كه در دانشگاه سوربن فرانسه كنفرانسي در 

تنها شيعه است كـه ملتـي حيـات بخـش و     درميان تمام اديان ومذاهب ملل جهان، 

گـردد و همـواره    آنان معتقدند رابطه انسان با خدا هر گز قطع نمـي  .قابل عرضه دارد

نان وجـود دارد كـه ولـي االله مطلـق و     آو همنوع ها  انسان كاملي از ميان خود انسان

هي انساني حـي و حاضـر   و اين ولي اعظم الا واسطه فيض ميان خلق و خالق است

  .)106ص : 1389، جوادي آملي( است

هي افاضه فيض الا ولايت تكويني و ، جايگاههاي وجود امام در دنيايكي از ضرورت پس

نظـام   و انهـدام  موجـب فروپاشـي  ، وجـود شـريف   آن كه نبوداي  به گونه ؛به موجودات است

آنان است و حضور و  ههياز شؤون ولايت كليه الا، و اين مقام خواهد شد و موجودات آفرينش

تشريع از نوع در اين جهت تفاوتي ندارد؛ زيرا از سنخ تكوين و حقيقت است نه  7غيبت امام

در اين عالم امكاني بدين ، معصومامام وجود ، از اين رو. )265ص، 1ج: 1381همان، ( و اعتبار

شود و نه در سقيفه و نظير  ر غدير و مانند آن نصب مينه دبدان معنا كه  است؛ ضروريشأن 

  .شود آن غصب و نه با غيبت و امثال آن تعطيل مي

جامع از اين  كه آنچه تا كنون در توضيح واسطه فيض گفته شد، رهيافتي شايان توجه اين

هـا   گردد كه به لحاظ اهميت، در ادامه بـه آن  عنوان بود كه از آن شعبي ديگري، منشعب مي

  .شد پرداخته خواهد

   در دوره غيبت  هدايت تشريعي نياز به .4

بـدين معنـا    ؛است نهفته مفهوم امامت در امام هدايت تشريعي شخصاعتقاد به گمان  بي

 ه وظايف ذاتي خويش، از جملـه ب غايب، همچون ديگر رهبران آسماني امام موجود حي و كه

از ، و سرپرستي امت پاسداري از مرزهاي فكري، راهنمايي ظاهري مردم، بيان صوري معارف
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اسـت   خود دليلـي  البته اين برداشت كه. كند مي عمل دانند، هر طريقي كه خود به صلاح مي

مستفاد از قاعده لطف است كه پيش از اين ، )غايب باشد گرچه( مستقل بر ضرورت وجود امام

 .)363ص: 1413، علامه حلي: ك.ر( به آن اشاره شد

) عـادل  يفقها( گروهى از زبدگان مردم ،4امام منتظَر مبارك وجود ذيل كه توضيح اين

 غور و تحقيق كرده، تا بدان :قرآن و مواريث عترت ، درنيابت عام از آن گوهر مقدس به 

و  در رهنمونيقيانوس ژرف ا آنشده و از دستĤوردهاي كوثر گونه  معارف رستگار آفرين مجهز 

براي هدايت و راهنمايي ، 4آن مرشد غايب  عصر ،در اين بين .اجتماع بهره برند سازندگي

پيـامبر  پشت ابر دستگيري خواهد كرد؛ چنان كـه  به اشراف پنهاني چون خورشيد ، نايبان خود

 ،آيـا در غيبـت امـام   ، مبني بـر ايـن،   در پاسخ به پرسش جابر بن عبداالله انصاري 6اعظم

  : فرمودند؛ شوند مي دوستان آن حضرت از او منتفع
اي والذي بعثني بالنبوة انهم يستضيئونَ بنوره و ينتفعونَ بولايته في غيبته كانتفاع 

؛ سوگند به آن كس كه مرا به پيامبري برگزيد، الناسِ بالشمس و ان تجَللَّهَا سحاب

كننـد؛ ماننـد    برنـد و از ولايـتش اسـتفاده مـي     آنان در زمان غيبت از نور او بهره مي

، 1ج: 1395، شـيخ صـدوق  (خورشـيد، هرچنـد در پشـت ابـر باشـد      استفاده مردم از 

 .)253ص

امام غايب نسبت به اين وظيفه هدايت خويش كوتاهي پذيرد كه  ترديد هيچ عقلي نمي بي

دين در برابر خطـر  و از و زعماي آن را به حال خود رها كند  شريعت نبوي و اهمال ورزيده و

 : اند آورده توقيع شريف به شيخ مفيددر آن حضرت . تغيير و تحريف محافظت نكند

 ايـم و اگـر نبـود    ما هرگز شما را به حال خود رها نكرده و هرگز شما را از ياد نبـرده 

رسيد و دشمنان شما را نابود  سختي و بلاهاي فراوان به شما مي ]عنايات پيوسته ما[

  .)497ص، 2ج: 1403، طبرسي( كردند مي

الهام بخش امام غايب در هنگام غيبت، و البتـه بـه   شايان ذكر است كه حضور فيزيكي و 

تصريح برخي شاگردان جرعه  چنان كه ؛شيعيان استما از معتقدات ، ناشناس بين مردم گونه

وجيزه در غيبت  در مسئلهسيد مرتضي . نوش آن چشمه فيض آفرين، بر اين مدعا دلالت دارد

  : است آورده
، ل هستندقائبه امامت آن حضرت هايي كه  آندانيم كه بسياري از اوليا و  ايز ميما ج

، 2ج: 1405، علـم الهـدي  ( به حضور آن بزرگوار شرفياب شوند و از وي انتفاع ببرنـد 
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  .)297ص

  : استه آورد ابن ميثم بحرانينيز  
آنچه از شـريعت   .به نظر ما اين چنين معصومي در زمان غيبت هم حافظ شرع است

بين نرفته است و هرگاه در امر شـريعت اختلالـي   چيزي از آن از ، به دست ما رسيده

: 1406، بحرانـي ( اي آن را بيـان كنـد   بر امام واجب است كه بـه گونـه  ، حاصل شود

 .)179ص

درعصـر غيبـت نيـز     7مرجعيت علمي و دينـي امـام   بنابر مطالب پيش گفته، احتياج به

حضور فيزيكي غيـر  انند م، مختلفهاي  كه امام  در سراپرده غيبت از راه ؛ چراماند محفوظ مي

محسوس، دستگيري و ارشاد موردي عالماني چون شيخ مفيد، هدايت و راهنمايي نايبان عـام  

لازم نيست انتفاع از وجـود   پس. دفرماي ابدي فراهم مي بشر را به رستگاري خود، بستر تعالي

ل حاص ـ واسطه حضور جسـماني ايشـان  به طور يكسان يا به  حجت غايب، براي همه پيروان

  .  كه ممكن است تنها جمعى خاص مورد عنايت ويژه آن حضرت قرار گيرند چه آن ؛شود

  هدايت باطني قلوب. 5

در . ها و نفوس انساني اشاره كردتوان به هدايت دل هاي امام معصوم، مي از شمار كارويژه

ه ك ـ چنـان او، آن  راهنمايي ظاهري مردم نيست و امام تنها بيان صوري معارف و هوظيفواقع 

را بـه  ل اعما در پرورش ولايت و رهبري باطني، مردم را به عهده دارد ظاهري تربيت هوظيف

و حقـايقِ  كنـد   ها دسـتگيري مـي   و از آن را تنظيممردم  حيات معنويه عهده دارد و اوست ك

ايـن بـاب   بـر  م بديهي است حضور و غيبت جسماني اما. دهد مي سوي خدا سوقه اعمال را ب

خود، اگر چه  ؛ارواح مردم اشراف واتصال دارد نفوس وه ب ياز راه باطن يشانو ا شتهاتأثيري ند

  .)152ص: 1360،علامه طباطبايي(مستور است  ظاهر آنانشم از چ

دونَ بأَِمرِنـا    Gبر اسـاس   :پس امامان اهل بيت ةً يهـ  )73: انبيـاء ( Fوجعلْنـاهم أَئمـ

كُـن  «براساس را با امر غيبي خداي سبحان بر عهده دارند و  هاي مردمرهبري و هدايت دل

تـرين كرامـت    كـم ، مـادي و بـرآوردن حـوائج   هـاي   كنند و گشودن گرفتاري كار مي »فيَكون

از بـدفرجامي بـه حسـن    ، از ظلم به عـدل ، بلكه اگر كسي خواست از جهل به علم ؛هاست آن

بـه ويـژه وجـود    ، به كرامت اولياي خـدا  بايد دوزخ به بهشت در آيد و تحول يابد؛عاقبت و از 

حاجتش سامان پذيرد و قلـبش  ، تا به امر كُن فيَكون ايشان، روي آورد 4مبارك ولي عصر
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  .)88ص : 1389، جوادي آملي( هدايت گردد

هـا، بـه    ها و تأثيرگذاري امـام بـر آن  معنوي با قلب ارتباطقسم از  پيشين، اين گفته بنابر

درعصـر غيبـت نيـز     7امـام  پس ضرورت احتياج به. باشد نمي حضور جسماني ايشان منوط

ها،  هاي انسان تصرف در نفوس و دل كه امام در پس پرده غيبت، از راه  ؛ چراماند محفوظ مي

معصـوم در   امـام  وجـود  لذا .كند فراهم مي زمينه دستگيري و هدايت آنان را به سوي سعادت

  او جهـاني گـري  اصـلاح  عصـر   ظهور وهنوز، زمان اگر چه  ؛است ضروريپيوسته اين عالم، 

  .نرسيده است

  اعتقاد به امام حي غايب تربيتي كار كردهاي. 6

؛ نفـس  علاوه بر آنچه تا كنون از بركات اصل وجود شريف امام، گرچه غايب گفتـه شـد   

 بـراي ، انتظـار  كـه اصـل   تربيتـي  هـاي هربه ـ. شماري است نيز، داراي آثار بي 4غيبت امام

، جـوادي آملـي  : ك.ر( قابل طـرح و بررسـي اسـت   گوناگون  ن به همراه دارد، از ابعاد معتقدا

از ، تنها به شـماري  نيست بيان آن صدد اما از آنجا كه اين نوشتار در ؛)188-183ص: 1389

  : شود اجتماعي اشاره ميفردي و  دستاوردهاياعم از دستاوردها، آن 

اره در دهنـد، هم ـ  مـى  احتمال ظهور آن حضرت را مومنان منتظر، چون در هر لحظه) الف

امـام   حضـور  اعتقاد بـه  پس. تر مراقب رفتار و كردار خود هستند و بيش برند سر ميهآمادگي ب

 منتظـران  عمـل  نيز اصلاح و تصحيح انگيزه و انگيخته سبب، او انتظارو ) هرچند امام غايب(

 دوري پيروان ازعايت مطيعانه، عامل كه همين ر شود مي )و آلگوهاي ديني بر اساس موازين(

  .گردد گناهان فردي و اجتماعي مي

قرار داده و  تزكيه نفس و خود سازي ررا در مسي فرد، »پويا و سازندهانتظار«اعتقاد به  )ب

همواره خـود را در محضـر   شخص منتظر چرا كه  ؛سازد مي لتزمبه طور جدي متعهد و م او را

  : نقل شده است 7از امام صادق. بيند مان خويش ميامام زدر منظر خداي سبحان و 
مظهـر اخـلاق   ، بايد در عصر انتظار، هر كس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد

پـاداش او ماننـد   ، گـذرد  چنين كسي اگر پـيش از قيـام قـائم در   . نيك اسلامي باشد

بـه   تخََلُّقدر دينداري و [ پس. كه او را درك كنند و به حضور او برسند است كساني

كـردار پـاك و افكـار    [ ايـن . و در حال انتظار به سـر بريـد  بكوشيد  ]اخلاق اسلامي

، مجلسـي ( !اي گروهي كه رحمت خدا شامل حال شماست ؛گوارا باد بر شما ]تابناك
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   .)140ص، 52ج: 1403

در غيبت و وعده ظهور حضـرت بـا بـر پـايي مقتـدرترين       4نفس وجود امام موعود )ج

روشـن نگـه    هـاي مستضـعفان  شـعله اميـد را در دل  ، عادلانه و نابودي ظلمحكومت جهاني 

فـردي و  هـاي   حركت و پويايي و نشـاط و پيشـرفت در فعاليـت    ،به نوبه خود ،و ايندارد  مي

  .  شود اجتماعي را موجب مي

؛ زيـرا  دارد را در فرد و جامعه زنده نگـه مـي   صبر و استقامتروح ، امام منتظراعتقاد به  )د

 ربر فشاايستادگي در براو عدل،  از حقو حراست ، پاسداري هيهاي الا ارزش حفظپايداري بر 

از از سوي منتظران، خـود   جهاني براي استقرار عدالت تلاش و همزمان، ستم عوامل و تهديد

  .استمنجي  به فوايد بسيار پر اهميت دوره انتظار و  باور

براي فرد و جامعه، به خوبي تفاوت ميان عـدم  با ملاحظه كاركردهاي خرد و كلان انتظار 

  .شود امام و وجود او، گرچه در غيبت، معلوم مي

  نتيجه گيري

بر اثبات ضرورت امامت،  اماميه نتيجه گرفت كه دلايلتوان  مي ،از مجموع آنچه بيان شد

 همچنـان بـه قـوت و اتقـان خـويش پابرجـا اسـت و       شبهات متعدد مخالفان،  و به رغم ايراد

حضور ايشـان   گرچه از برخي بركات كه مؤمنان؛ وارد دانست؛ چه اينها  خللي بر آنتوان  نمي

يه بر لزوم امامت با مدعا و ادله اماماما باورشان به ولي غايب، نه ؛ به طور ظاهر منتفع نيستند

الاعظـم   فـة االله يخل عصر غيبتدر . و نه رخداد غيبت) ناكارآمد كند آنها را تا(در تنافي است 

بـه وجـود   ، از باب وساطت فـيض ، همه خاصو بشر به گونه عام  نيز، جهان هستي، به گونه

 تا ارتباط نوع انساني با مبدأ ربـوبي، بـدون خلـل بـاقي بمانـد؛      شريف ايشان نياز حتمي دارند

چون نگاهباني از اصل شريعت هاي آن انسان كامل،  ندي از ديگر كارويژهمبهره كه ضمن اين

نيـز دسـتاوردهاي    هـاي آنـان و  دل هـدايت بـاطني  و مؤمنان  تربيت، دستگيري ،و احكام آن

، جـز از سـوي حجـت هميشـگي     درست و كامل آناز اموري است كه اجراي  ؛تربيتي انتظار

   .آيد غايب، بر نمي

معتقد است با برخورداري از چنين گوهرهـايي نـاب    انهشيعه همواره مفتخر بر اين اساس،

تواننـد از   مـي ، در همه ابعاد هـدايتي تـا روز قيامـت   ها  انسانهمه ، رآندر كنار درياي ژرف ق
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. را طي كننـد سعادت و كمال راه نجات،  و راهنمايي آن ذوات مقدس بهرمند گشته وفيوض 

ند از اعمال ولايت سياسي ا هنتوانست در بستري طولاني :اائمه هدكه  ، با وجود اينبه هر رو

؛ از سـوي خداونـد   ندبرخوردار باش ـ) غيبتدر عصر ور و چه چه در دوره حض(حاكميت خود و 

، ولايـت  ولايـت تكـويني  و  وسـاطت فـيض  تبارك و تعالي، شؤون و وظايف خطيري، چـون  

هاست، كه نه عداوت سقيفي رادع  آنعهده  بر تشريعي و مرجعيت ديني، هدايت و تربيت امت

  .آن مانع، غيبت آن خواهد بود  و نه مصلحت الاهي
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علامـه حسـن    :تحقيق، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد). ق1413( حسن بن يوسف، حلي. 18
  .موسسه نشر الاسلامي وابسته به جامعه مدرسين، قم، حسن زاده آملي
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، قوب الجعفري المراغييع :تحقيق، مناهج اليقين في اصول الدين). ق1415(ـ ـــــــــــــــــ. 19
  .و النشر الأسوة للطباعةدار ، جا بي

  .مؤسسه نشر اسلامي، قم، المنقذ من التقليد). ق1414(الحمصي الرازي، سديد الدين محمود . 20
، يوسف العش: تحقيق، تقييد العلم). م1974(دي، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدا. 21

  .النبويةالسنة دار احياء جا،  بي
عبـد  : تصـحيح ، تـذكرة الحـافظ  ). ق1374(لدين ابو عبد االله محمد بن احمـد  شمس ا، الذهبي. 22

  .العثمانيةالمعارف  دائرة، بيروت، الرحمن بن يحي المعلمي
 ،كندحيدر آباد ، الاربعين في اصول الدين ).ق1353( محمد بن عمر الخطيب فخر الدين، رازي. 23

  .انيةالعثمدار المعارف  مطبعة
سيد محمد بـاقر   :تصحيح، البراهين در علم كلام. )1342( ______________________. 24

  .انتشارت دانشگاه تهران، تهران، سبزواري
به قلم حسن محمدمكي ( الالهيات علي هدي الكتاب و السنة و العقل). ق1412( جعفر، سبحاني. 25

  .الاسلاميةمركز العالمي للدراسات ، قم، )العاملي
جـا،   ، بـي اللحام سعيدمحمد: وتعليق حقيقت، داود أبي سنن). ق1410( الأشعث ابن، السجستاني. 26

  . عالتوزي و النشر و للطباعةدارالفكر
الوامـع الالهيـة فـي المباحـث     ). ق1422( جمال الدين مقداد بن عبداالله الاسـدي ، سيوري حلي. 27

  .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، ييسيد محمد علي قاضي الطباطبا :تحقيق، الكلامية
  .دار الفكرجا،  ، بيكتاب الأم). ق1403( محمد بن ادريس، ا لشافعي. 28
 . اسلاميه انتشارات ، تهران، تجريدالاعتقاد فارسى شرح ). تا بي( ابوالحسن، شعراني. 29

تصـحيح   با تعليقات علـي نـوري و  ( شرح اصول كافي. )الف1366( محمد، صدرالدين شيرازي.30
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات علمي فرهنگي، تهران، )محمد خواجوي

  .بيدار، قم، محمد خواجوي: تحقيق، تفسير القرآن الكريم. )ب1366( _____________. 31
  .الداوري مكتبةانتشارات ، قم، علل الشرايع). ق1385(محمد ، صدوق. 32
تهران انتشارات ، اكبر غفاري علي :تصحيح، كمال الدين وتمام النعمة ).ق1395( _________. 33

  .اسلاميه
دفتـر انتشـارات   ، قـم ، اكبر غفاري علي :تصحيح، من لا يحضر الفقيه). ق1413(  _________. 34

 .اسلامي

بنيـاد علمـي وفكـري علامـه     ، تهـران،  شـيعه در اسـلام  ). 1360( سيد محمد حسين، طباطبايي. 35
  .ييطباطبا

انتشـارات كتابفروشـي علميـه    ، تهـران،  كفاية الموحـدين ). 1362( اسماعيلسيد ، طبرسي نوري. 36
  .اسلاميه
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نشر ، مشهد، محمد باقر :مصحح ،الإحتجاج على أهل اللجاج  ). ق1403( احمد بن على، طبرسى. 37
  . مرتضى

  .المكتبة المصرية، بغداد، فصول العقائد.). ق1341(طوسي، محمد بن الحسن .38
 .دار الضواء، بيروت، بالاعتقاد يتعلق ما في الاقتصاد). ق1406( ______________. 39

نجـف  ، سـيد حسـن بحـر العلـوم     :تحقيق، تلخيص الشافي. )ق1383( ______________. 40
 .الآداب مطبعة، اشرف

  .موسسه فقه الشيعه، بيروت، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد). ق1411( ______________. 41
  .الثقافة، دار قم، لاماليا). ق1414( ______________. 42
  .، دار الاضواءبيروت، تلخيص المحصل معروف به نقد المحصل ).ق1405(محمد ، طوسي. 43
عطـاء محمـد   : ، ترجمـه يكصـد و پنجـاه صـحابي سـاختگي    ). ق1378(عسگري، سيد مرتضي  .44

  .سردارنيا، قم، دانشكده اصول دين
سيد احمد حسيني و مهدي  :تحقيق، رسائل شريف مرتضي). ق1405( سيد مرتضي، علم الهدي .45

  .دار القرآن، قم، رجائي
، قـم ، حسـيني  دسيد احم :تحقيق، الذخيرة في علم الكلام .)ق1411( _______________. 46

  .مؤسسه نشر اسلامي
تحقيقـات  ، :اثبات و تحليل شأن واسطه فيض امامان). 1392زمستان( محمد حسين، فارياب. 48

  . 3 هشمار، سال اول، نجمن كلام اسلامي حوزها، كلامي
  .االله مرعشي نجفي آيةكتابخانه ، قم، بصائر الدرجات). ق1404( محمد بن حسن، فروخ صفار. 49
  .كتابفروشي محمد علي علمي، تهران، علم اليقين). 1334( ملا محسن، فيض كاشاني. 50
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قم، امامت). 1388( محمد حسن، قدردان قرا ملكي. 51
موسسـه  جـا،   ، بـي نقد كتاب اصول مذهب الشيعه). ق1430( محمد حسين و همكاران، قزويني. 52

  . لدراسات العلميه 4ولي عصر
  .منشورات رضي، قم، شرح الهيات تجريد الاعتقاد). تا بي( علاء الدين علي بن محمد، قوشجي. 53
، تهران، غفارى و آخوندىاكبر  علي: محقق مصحح، الكافي). ق1407( محمد بن يعقوب، كلينى. 54

   . الإسلاميةدار الكتب 
  .انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، امامت و فلسفة خلقت ).1387( رحيم، طيفيل. 55
  . دار إحياء التراث العربي، بيروت، بحارالانوار). ق1403( محمد باقر، مجلسي. 56
  .كتابفروشي محمد علي علمي، تهران، حق اليقين). 1334( ___________. 57
  .موسسه اعلمي للمطبوعات، بيروتزاد المعاد مفتاح الجنان، ). ق1423( ___________. 58
  .انتشارات صدرا، تهران، امامت و رهبري. )1381(مطهري، مرتضي . 59
  .صدرا، تهران، خاتميت). 1366( _________. 60
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دار احيـاء التـراث   ، بيروت، شرح الاصول الخمسه). ق1422( عبد الجبارقاضي ، معتزلي همداني. 61
  .العربي

  .المفيد للشيخ المؤتمرالعالمي، قم، النكت الاعتقاديه). ق1413(مفيد، محمد بن محمد بن نعمان . 62
، تمـدن نـوين   جايگاه امام در نظـام خلقـت  الاهيةولايت). 1396(مير باقري، سيد محمد مهدي . 63

  .نا جا، بي بياسلامي، 
  .الصدوق مكتبة، تهران، الغيبة ).ق1397(نعماني، محمد بن ابراهيم . 64
بررسي ديدگاه (امامت پژوهي  ).1381( )به كوشش جمعي از نويسندگان( محمود، يزدي مطلق. 65

  .دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد) اماميه، معتزله و اشاعره




